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 بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسی ضمان کاهش ارزش پول
 که یکی از اقوال در این زمینه، عدم ضمان کاهش ارزش پول است.  ضمان کاهش ارزش پول قرار دارد ث دربح

 أدله عدم ضمان کاهش ارزش پول
که در جلسه پیشین به بنای عقلاء اشاره شده و مورد بررسی قرار  برای نظریه عدم ضمان کاهش ارزش پول، أدله ای قابل اشاره است

 گرفت.

 ب: روایات
ردهک این روایات را در کتاب الصرف نقلدومین دلیل برای عدم ضمان کاهش ارزش پول، تعدادی از روایات است که صاحب وسائل 

 اند.

 الف: مکاتبه یونس بن عبدالرحمن

ادِهِ  ]محمد بن الحسن[و   نِ ع   بِإِسْن  س  بِي الْح  ی أ  بْتُ إِل  ت  : ک  ال  نْ یُونُس  ق  ی ع  دِ بْنِ عِیس  مَّ نْ مُح  ارِ ع  فَّ نِ الصَّ س  دِ بْنِ الْح  مَّ نْ مُح 
ا ع ض  جُل  أ   -الرِّ ی ر  ل  ان  لِي ع  هُ ک  تْ  نَّ اء  اهِم  و  ج  ر  ط  تِلْك  الدَّ سْق  ان  أ  لْط  نَّ السُّ اهِمُ و  أ  ر  ی مِن  د  عْل  اهِمُ أ  ر  ا  د  ه  ی و  ل  ول 

ُ
اهِمِ الْْ ر  الدَّ

يْ  يُّ ش  أ  ةٌ ف  ضِیع  وْم  و  ك  الالْی  ب  ل  ت  ک  انُ ف  لْط  ا السُّ ه  از  ج  تِي أ  اهِمُ الَّ ر  وِ الدَّ انُ أ  لْط  ا السُّ ه  ط  سْق  تِي أ  ی الَّ ول 
ُ
یْهِ الْْ ل  اهِمُ ء  لِي ع  ر  دَّ

ی. ول 
ُ
 1الْْ

ه ای با امام رضا علیه السلام داشته و این فرض را مطرح کرده است که تعدادی درهم، بر اساس این روایت، یونس بن عبدالرحمن مکاتب
ضرب می کند که این اقدام  2از دیگری طلب داشته است، اما حاکم آن درهم ها را از اعتبار ساقط کرده و درهم های با کیفیت بهتری

سلطان، موجب می شود که درهم هایی که طلب داشته است، کاهش ارزش پیدا کنند. سؤال یونس بن عبدالرحمن از این مسأله بوده 
 است که آیا در این شرائط، بدهکار می تواند همان درهم های ساقط شده توسط حاکم را پرداخت کند و یا اینکه بر او لازم است که از

درهم های جدید بدهد؟ امام رضا علیه السلام در پاسخ مکتوب کرده اند که طلبکار نسبت به همان درهم ساقط شده حق دارد و باید 
 همان ها را بگیرد. 

به  این روایت برای عدم ضمان کاهش ارزش پول استدلال شده است؛ چون حاکم درهم های سابق را از اعتبار ساقط کرده است و
 در ازای طلبطلبکار کاهش پیدا کرده است، اما در عین حال امام رضا علیه السلام بیان فرموده اند که باید  هاارزش آن همین دلیل،

همان درهم ها را بگیرد. البته با توجه به اینکه درهم از نقره ساخته می شود و خود نقره دارای مالیت است، اسقاط دراهم از  خود،
ه ممکن است ک ارزش آن کاهش پیدا می کند. ه صورت کلی مالیت خود را از  دست بدهد، بلکه صرفا  اعتبار، موجب نمی شود که ب

کاهش آن در حدود بیست درصد باشد. اما به هر حال کاهش قیمت رخ می دهد ولی امام رضا علیه السلام بیان فرموده اند که باید 

                                                
 .202: 11 وسائل الشیعة .1

 با توجه به اینکه درهم از نقره ساخته می شود، در صورتی که از درصد نقره بیشتری برخوردار باشد، کیفیت آن بالاتر خواهد بود.  .2
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است؛ پول حاکی از عدم ضمان کاهش ارزش قیمت این مطلب، ه همان درهم هایی که کاهش ارزش پیدا کرده اند دریافت شود ک
عد اما ب وجود داشته است، هاامکان خریداری یک گوسفند با آن طلبکار، ده درهم را پرداخت کرده است،که چون به عنوان مثال زمانی 

وسفند گیک است، دیگر امکان خریداری  در عین اینکه قیمت گوسفند تغییر نکرده از اینکه حاکم آنها را از اعتبار ساقط می کند،
برخوردار است و  نزده درهم غیر رایج پرداخت شود؛ چون در این شرائط، فقط از ارزش نقرهنیست و باید در ازای یک گوسفند، پا

 مالیت آن دیگر به عنوان درهم رایج نیست.
 مطرح شد که سند روایت صحیح است. در جلسه پیشین 

 مناقشات
 تدلال به مکاتبه یونس بن عبدالرحمن قابل طرح است:اشکالاتی بر اس

 الف: در مقام بیان نبودن نسبت به ضمان کاهش ارزش پول
اولین اشکال این چنین است که مکاتبه یونس بن عبدالرحمن در مقام بیان ضمان یا عدم ضمان کاهش ارزش پول نیست؛ چون مصبّ 

اما اگر گرفتن طلب از درهم های  افت کند؟ای جدید دریطلب خود را از درهم ه می تواند که آیا طلبکار،سؤال در مورد این است 
ت ذمه ی برائدر مقام بیان این نیست که باید به همان مقدار بدهی از درهم های سابق پرداخت شود و یا اینکه برا جدید جایز نباشد،

کار اند که طلبعلیه السلام در پاسخ فرموده ده شود. امام رضادا ،مقدار بیشتری از درهم های ساقط شده از اعتباربدهکار، لازم است 
صرفا می تواند طلب خود را از درهم های سابق بگیرد و نمی تواند از بدهکار طلب کند که درهم های جدید پرداخت کند. این مطلب 

که مقدار بیشتری پرداخت کند. با توجه  منافات ندارد که وقتی بخواهد از درهم های سابق بدهد، با توجه به کاهش ارزش، لازم باشد
و عدم اشاره به بحث ضمان کاهش ارزش پول،  به اینکه سوال از این جهت نبوده است، امام علیه السلام نیز در مقام بیان نبوده اند

نس مکاتبه یو لذاضمان کاهش ارزش پول سؤال سائل نبوده است؛  نقض غرض برای امام علیه السلام محسوب نمی شود؛ چون اساسا  
 قابل استناد نیست. بن عبدالرحمن 

امام علیه السلام نیز در مقام بیان، به صورت مطلق پاسخ دهند، اطلاق کلام ایشان قابل  صرفا  در صورتی که سوال سائل مطلق باشد و
 تمسک خواهد بود، اما در این روایت امام علیه السلام در مقام بیان نبوده است. 

 به امام علیه السلام در مقام بیان نسبتبه صورت قطعی نتوان ادعا کرد که فرضا  خ از اشکال ذکر شده گفته شود: ممکن است در پاس
صرف احتمال آن کافی است؛ چون همان طور که در کلمات صاحب کفایه مطرح شده، در موارد  ،اندضمان کاهش ارزش پول نبوده

 البیان جاری خواهد شد. أصالة شک در اینکه مولی در مقام بیان است،
 به نظر ما این ادعا از دو جهت قابل مناقشه است:

عقلاء صحیح است؛ یعنی عقلا در محاورات خود این چنین عمل می کنند، الة البیان در موارد شک، در بین الف: ادعای جریان أص
در یک کلام است و اگر نیاز به مخصص یا مقید که روش آنها بیان تمام اغراض عقلا این است جریان أصالة البیان در بین اما نکته 

ن کرده و در بیا به صورت مطلقباشد، در غیر از موارد خاص، به صورت متصل به خطاب بیان می کنند و لذا این گونه نیست که ابتدا 
 به این بنای عملی عقلا، در صورتی که شک در مقامو مقیدها بپردازند. با توجه ر به صورت منفصل به بیان مخصص فرصت های دیگ
را حمل بر مقام بیان می کنند. اما روش شارع متفاوت با بنای عقلائی بوده است؛ چون وجود داشته باشد، عقلا کلام بیان بودن متکلم 

نیز  اندک است. در روایاته آنها اند و وجود خطاب مطلق یا مقید نسبت بدر مقام بیان اصل تشریع بوده صرفا  اکثر آیات قرآن کریم 
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موارد متعددی وجود دارد که مخصص و مقیدها به صورت منفصل بیان شده است. در نتیجه با توجه به تفاوت روش شارع با عقلاء، 
 قیاس مع الفارق است. و نمی توان از محاورات عرفی به محاورات شرعی تعدّی کرد

شد. در وجود داشته بابیان، مربوط به فرضی است که شک در اصل در مقام بیان بودن او ب: بنای عقلا بر حمل کلام متکلم بر مقام 
به  بیان بودن نسبت شک در مقام صل مقام بیان بودن مشخص باشد وحمل بر مقام بیان می شود. اما اگر ااین فرض، کلام گوینده، 
 ثابت نیست. متکلم از آن جهت خاص بنای عقلا بر حمل بر مقام بیان بودن  ، اساسا  جهت خاصی ایجاد شود

ت؛ اطلاق مقامی اس بحث اطلاق لفظی نیست بلکه اگر هم اطلاقی شکل بگیرد، در روایت محل بحث، اساسا  لازم به ذکر است که 
ز چون چون اطلاق لفظی در مواردی است که جمله ای از مولی صادر شده و شک در اطلاق وجود داشته باشد. اما در اینجا سوال ا

مطرح  نسبت به مطلب دیگر که ضمان کاهش ارزش پول است، اساسا   یک مطلب شده است و امام علیه السلام پاسخ داده اند و اساسا  
 باید اطلاق مقامی استفاده شود.  نشده است و اگر بخواهد به اطلاق کلام تمسک شود،

 : أخص از مدعا بودن روایت از دو جهتب
این  نسبت به عدم ضمان کاهش ارزش پول بوده اند،سلام در مقام بیان ا  پذیرفته شود که امام علیه الضفروم این است که اشکال د

 روایت از دو جهت أخص از مدعا است:
به عهده بدهکار نیست.  ارزش پولی که در اثر اسقاط حکومت رخ داده است، نهایتا  این روایت اثبات می کند که کاهش  -1

این است که  و منشأ دیگری وجود نداشته باشد، نهایت امرکومت موجب کاهش ارزش پول شده اقدام حوقتی بنابراین 
لذا اگر حکومت از اعتبار ساقط نکرده باشد  در عین حال ممکن است خود حکومت ضامن باشد؛بدهکار ضامن نیست. اما 

لازم  انجبر اگر منشأ دیگری باشد، ت کهچون ممکن اس ته باشد، این روایت شامل نمی شود؛بلکه مناشی دیگری وجود داش
   باشد.

دارای مراتب است. در برخی موارد کاهش ارزش پول به مقدار یک یا دو  اگر کاهش ارزش پول در اثر تورم حاصل شود، -2
 د؛ارزش پیدا می شوو یا بیشتر کاهش درصد نیز تا پانصد اهی نیز در حد صد درصد است. در برخی موارد درصد است و گ

که در  ش پیدا کرده است. کاهش ارزش قیمتیک میلیون درصد کاهش ارز ینکه ریال ایران در طی حدود چهل سال،کما ا
ماده درهم از نقره است که فی نفسه ارزشمند است و اندک است؛ چون به مقدار کاهش ارزش  روایت مطرح شده است،

ارزش به مقدار اندک است؛ لذا برخی از فقها اسقاط حکومت، اگرچه موجب کاهش ارزش درهم می شود، اما کاهش 
   1اما در مقدار اندک ضمان را نپذیرفته اند. ،اده و قائل به ضمان در کاهش فاحش شده اندتفصیل د

 «لَهَا الْیَوْمَ وَضِیعَة  »: وجود دو احتمال در معنای ج
ةٌ »عنای تعبیر باید م یونس بن عبدالرحمن این است که برای استدلال به روایتین اشکال سوم ضِیع  وْم  و  ا الْی  ه  ای کاهش که به معن« ل 

 چون در مورد این تعبیر دو احتمال قابل طرح است: مشخص گردد؛ ارزش پول است،
                                                

 یخود را آب م یهاناریدرهم و داز افراد،  یداده است و لذا در باب زکات مطرح شده است که برخ ینسبت به ماده نم زیادیارزش  اعم از درهم و دینار،ضرب سکه به صورت کلی  .1
 خود را ذوب کنند. یهایا دینار درهمبرای فرار از زکات، نداشت که  یآنها صرفه اقتصاد یبرا که اگر اختلاف فاحش وجود داشت، یدر حال؛ که زکات  پرداخت نکنند کرده اند
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عنوان مثال سال گذشته ، نسبت به ارزش قبل از اسقاط آنها است. به ساقط شده از اعتباری مقصود،کاهش ارزش درهم ها -1
دیگر امکان خریداری  ولی امسال بدون گران شدن گوسفند، ه استریداری یک گوسفند وجود داشتامکان خ ،هابا آن درهم

 . است گوسفند وجود نداشته

 است.کاهش ارزش قیمت درهم ها نسبت به درهم های جدید مقصود،  -2

م های بت به درهگذشته تغییر در ارزش نیافته اند بلکه صرفا نسنسبت به زمان  شده طبق این احتمال، درهم های ساقط
 1جدید، از ارزش کمتری برخوردار هستند.

کاهش ارزش پول رخ نداده است  ا  اساس ،طبق احتمال اول کاهش ارزش پول رخ داده است و اشکال وارد نیست. اما طبق احتمال دوم
رهم با ده د ،اگر سال گذشتهچون در این فرض شرائط این گونه می شود که یت ربطی به کاهش ارزش پول ندارد؛ روابر اساس آن، و 

اما برای  امکان خریداری یک گوسفند وجود دارد،یک گوسفند خریداری می شد، در حال حاضر و بعد ضرب سکه های جدید هم 
 است. در نتیجه درهم های ساقط شده از ارزش کمتری برخوردار هستند. کافی گوسفند، هشت درهم جدید  خرید همان

خلاف ظاهر است و ظهور روایت این است که کاهش ارزش قیمت درهم ها نسبت به خود آنها است و نسبت  چهارمبه نظر ما مناقشه 
چون اسقاط سلطان موجب کاهش ارزش می شود. پس این شبهه قابل گذشته کاهش ارزش پیدا کرده اند؛  به ارزش خودشان در روز

 به کاهش ارزش پول است. ه روایت مربوط طرح نیست که ربطی به کاهش ارزش پول ندارد بلک
 : عدم امکان تعدّی از درهم و دینار به پول های اعتبارید

. ه و بخشی نیز ناشی از اعتبار استاین است که این روایت مربوط به پول هائی است که بخش از ارزش آنها حقیقی بود اشکال چهارم
ن دو چون ایی کرد؛ هایی که تمام ارزش آنها به اعتبار است، تعدّ ضمان آور نباشد، نمی توان به پول  ،کاهش ارزش در این موارد فرضا  

 موضوع در ویژگی ها متفاوت هستند و نمی توان الغای خصوصیت کرد. 
 : وجود معارضه

 با روایت دیگری از یونس بن عبدالرحمن معارض است.  ذکر شده، روایتاین است که  اشکال پنجم
 . حل معارضه بین روایات پرداخته می شودرت مفصل به به صو ،رض اشاره شده و در پایان بحثبه روایت معا در این مجال صرفا  البته 

 یونس بن عبدالرحمن آمده است: دیگری از در روایت 

ض   ی الرِّ بْتُ إِل  ت  : ک  ال  نْ یُونُس  ق  ی ع  دِ بْنِ عِیس  مَّ نْ مُح  اهِیم  ع  لِيِّ بْنِ إِبْر  نْ ع  عْقُوب  ع  دُ بْنُ ی  مَّ ة   امُح  ث  لا  جُل  ث  ی ر  ل  نَّ لِي ع  ع أ 
لِ  وْم  ف  قُ الْی  تْ تُنْف  یْس  ام  و  ل  یَّ

 
اسِ تِلْك  الْْ یْن  النَّ قُ ب  اهِمُ تُنْف  ر  تْ تِلْك  الدَّ ان  م  و  ک  فِ دِرْه  اآلا  وْ م  ا أ  انِه  عْی  اهِمُ بِأ  ر  یْهِ تِلْك  الدَّ ل   ي ع 

ال   اسِ ق  یْن  النَّ وْم  ب  قُ الْی  اسِ. یُنْف  یْن  النَّ قُ ب  ا یُنْف  هُ م  یْت  عْط  ا أ  م  اسِ ک  یْن  النَّ قُ ب  ا یُنْف  أْخُذ  مِنْهُ م  نْ ت  ك  أ  يَّ ل  ب  إِل  ت  ک   2ف 

                                                
صدق نمی کند که ارزش کفش دیگر کاهش پیدا کرده است بلکه اساسا   اگر دو کفش به لحاظ شکل و ظاهر یکسان باشند ولی جنس یکی از آنها از دیگری مرغوب تر باشد، کما اینکه .1

 همان مقدار است.  ارزش آن با توجه به جنسی که دارد،
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 05 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     11/57/1453 تاریخ:                                      عدم ضمان کاهش ارزش پولأدله  موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

  5صفحه  
 

شیخ طوسی نیز این روایت را از به اسناد خودش از محمد بن احمد بن یحیی، از سهل صحیح است. علاوه بر اینکه  طریق شیخ کلینی
  1بن عیسی نقل کرده است.بن زیاد از محمد 

در زمان یی بوده است که هاطلب او نیز از درهمار بوده و یونس بن عبدالرحمن مطرح کرده است که سه هزار دهم طلبکدر این روایت 
 حقال حاضر از اعتبار ساقط شده اند. سؤال یونس بن عبدالرحمن از این مطلب است که در حاما  ،مورد معامله بوده است ،گذشته

له قرار می گیرد و پرداخت شود که در حال حاضر مورد معاماز درهم هایی او همان درهم های ساقط شده است و یا اینکه باید به او 
هایی که در بین مردم ارزش دارد طلب خود را از درهمکار است که در پاسخ نوشته اند: حق طلب امام علیه السلام دارای ارزش هستند؟

 کار نیز درهمی پرداخت کرده است که از این ویژگی برخوردار بوده است. ، دریافت کند؛ چون خود طلبمی گیرد و مورد معامله قرار
 عارضهمبه همین جهت، بین آنها که به لحاظ دلالی متفاوت هستند و اشاره گردید دو روایت متفاوت از یونس بن عبدالرحمن تاکنون به 

حثی مباکرده و یا یکی از آنها بر دیگری ترجیح دارد، تساقط  اینکه بعد از عدم وجود جمع، . وجه جمع بین این دو روایت ورخ می دهد
 . مورد بررسی قرار خواهد گرفت است که بعد از اتمام ادله عدم ضمان کاهش ارزش پول

 

                                                
 .112: 7 تهذیب الْحکام .1


